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نشان مجلۀ ایران ورجاوند برگرفته از گچبری ساسانی یافت شده 
از تیسفون عراق مربوط به دورۀ ساسانی است. داستان این 

گچبری به سال ها پیش بازمی گردد هنگامی که اسکار رویتر 
باستان شناس آلمانی همراه گروهش در سال ۱۹۲۹ میلادی در 
تیسفون در محدودۀ ساختمان بزرگی با نام معارید در حدود ۳
کیلومتری تاق کسری و ۱/۷۵ کیلومتری شمال دهکدۀ سلمان 

پاک به کاوش های باستان شناسی پرداخت که در این کاوش ها از 
محلی که سپس تر خانه معارید ۶ نام گرفت شماری صفحه های 

گچبری گرد به دست آورد که در میان آنها صفحۀ گردی با دو 
بال گشوده شده از روبه رو وجود داشت که این دو بال، نشانی به 
شکل هلال ماه را دربر گرفته اند. این گچبری هم اکنون در موزۀ 

برلین آلمان نگهداری می شود.

همۀ حقوق این اثر برای ایران ورجاوند محفوظ است. 
تکثیر، انتشار، چاپ و بازنویسی این اثر یا بخشی از آن به هر شیوه 

همچون رونوشت، انتشار الکترونیکی، ضبط و ذخیره روی سی 
دی و چیزهایی از این دست بدون موافقت کتبی و قبلی مجلۀ ایران 
ورجاوند ممنوع است و متخلفان بر پایۀ قانون «حمایت از حقوق 

مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران» تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. 

مجلۀ ایران شناسی
| سال ۲ | شماره ۳ | پاییز و زمستان ۱۳۹۸ |

شمارۀ ثبت نشان: ۲۹۶۲۹۸ | | شمارۀ ثبت مجله: ۸۰۶۸۸ |
یامنش |  | صاحب امتیاز و مدیر و سردبیر: دکتر شاهین آر

| مدیر داخلی: هوشنگ رستمی |

ایران ورجاوند زنده است

۱۴۵۱۵-۵۶۹ تهران، صندوق پستی:

www.iranvarjavand.ir

Iranvarjavand@hotmail.com

۰۹۳۹۵۹۶۹۴۶۶

 | با همکاری گروه پژوهشی باستانکاوی تیسافرن |
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٢٠

خوشبخت بودم که از پنجم تا بیست وپنجم می  ١

که  کردم  شرکت  غیررسمی  نشستی  در   ٢٠٠٥
از سوی استاد اسکارکیا از دانشگاه کافوسکاری 
ونیز برگزار شده بود که در آن دکتر رودی فاورو 
(مورخ هنر)، دکتر استفانو پللو (زبان شناس) و 
شرکت  نیز  (فولکوریست)  زمبورلینی  النا  دکتر 
متمرکز   

ً
اساسا نشستی  چنین  هدف  داشتند. 

شدن بر شمایل نگاری آیینی پیش از اسلام نبود. 
بااین حال مشاهدۀ یافته های نوین باستان شناسی 
از منطقۀ ویژه ای پیرامون کرمانشاه، اجازه داد تا 
اینک هنر آیینی ساسانی را اندکی بررسی کنیم.

چیز  بستان  تاق  تاریخی  سازۀ  از  بازدید 

١ *این مقاله برگردانی است از:

Compareti, MaĴeo, 2005-6, Remarks on Late Sasanian Art:The Figural Capitals at Taq-e Bostan, 
 

 Herzfeld 1938; Luschey 1968; Kleiss :٢ دربارۀ سرستون های ساسانی نوشته هایی بسیاری در دست نیست
   Gall 1990a: 99. همچنین بنگرید به:   .1968, figs. 2-3; Luschey 1996a, 1938: 329, fig. 6.1-2, 13

 Tavoosi and Frye را نشان می دهد:  آتشدانی  که شاید  پیدا شده  از سده سوم سرستونی  از شیراز  نه چندان دور 

.1989; Gignoux 1991: 9-10

 Luschey, 1968: figs. 3-5, pis. :٣ بیش از یک سرستون در نظر گرفته شدۀ ساسانی هیچ گونه تزیینات نقشی ندارد
.Luschey, 1966b: pl. 62. 2-3 :6-3. شماری سرستون بدون نقش از حاجی آباد یافت شده است

دلپذیر و شگفت انگیزی را آشکار کرد از زمانی 
برای نگهداری  به تازگی  که یک سازۀ چوبی که 
ساسانیان  مطرح  ستون-سرستون  چندین 
در  پیش  سال  چندین  تا  که  بود  شده  ساخته 
نمایش  محوطه  این  بوستان  نابسامان  گذرگاه 
شامل  سرستون ها  از  گروه  این  شد.  می  داده 
از  اصل  در  می شود  گفته  که  بود  سرستون  سه 
از قلعه کهنه،  بیستون به دست آمده بودند. یکی 
یکی از وِندِرنی، دو پیکرۀ دیگر که در زیر شرح 
آذین  یکی   ٥-٧)٢ (تصویر  شد  خواهند  داده 
نشده بود٣ و به ویژه دو سرستونی که به تازگی پیدا 

شده اند (تصویر ١-٢).

بارۀ هنر متأخر ساسانی: ملاحظاتی در
 سرستون های منقوش تاق بستان*

متئو کمپارتی
ترجمۀ  شاهین آریامنش



| ۱
۳۹

۸ 
ن 

ستا
زم

و 
یز 

پای
 | ۳

رۀ 
ما

ش
 ،۲

ل 
سا

د | 
اون

رج
 و

ان
ایر

 |

٢١

توجه  بی درنگ  ویژه  منقوش  سرستون  یک 
به خود جلب کرد چراکه ویژگی غیرمعمول  مرا 
اجازه  که  داشت  استثنایی  کیفیت  همچنین  و 
(تصویر  می داد  را  بسیاری  جزییات  تشخیص 
گفته شده که این قطعه از منطقه ای پیرامون   .(١
فرهادتراش)  موقعیت  (در  شده  یافت  بیستون 
کنار  در  و  شده  آورده  بستان  تاق  به  به تازگی  و 
 Moradi) دیگر سرستون ها جای گرفته است 

.(2003
روزگار  از  سرستونی   هیچ  شوربختانه 

١چنین گونه شناسی سرستون ها از بیزانس در سدۀ ششم وام گرفته شده بوده است: Huff 1993: 45-46. برای فرضیۀ 
.Russo 2004 مخالف بنگرید به

 Vanden Berghe 1988: ؛Tanabe 1984a: 36-39 :٢ برای تشخیص حلقۀ روبان دار در هنر ساسانی بنگرید به
.153 L von Gall 1990a; Vanden Berghe 1993: 74

به دست  علمی  کاوش های  جریان  در  ساسانی 
نیامده است. به تازگی سرستون را براساس شکل 
در ردۀ به اصطلاح گونه شناسی «سبدی»  که در 
هنر بیزانس در سدۀ ٦ بسیار گسترش یافته بود١- 
دسته بندی کرده اند. هر دو سوی این سرستون ها 
با نقش های گیاهیِ یک در میان تزیین شده اند به 
همراه نیم تنۀ دو مرد تنها که در حال دادن و ستادن 
صفحه ای از مروارید هستند، شیوۀ رایج اعطای 
گمان  به  نقش ها  از  یکی  پادشاه.٢  به  خداوند 
همانند  شاید  را  ریش داری  زیناوندِ  شاه  بسیار 

تصویر ۱. نقش سرستون از بیستون: جزییات نقش بهرام
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٢٢

تاق  در  بزرگ  غار  زیرین  بخش  در  شاه  نقشِ 
به تازگی  که  سرستونی  در  بستان نشان می دهد. 
مشاهده  قابل  هنوز  ریش  جزییات  شده،  یافت 
نقش های  درصورتی که   ،(٢ (تصویر  است 
نقش برجسته های  همانند  دیگر،  سرستون های 
تاق بستان چهره ها به عمد پاک شده اند. درواقع، 
تاج، جنگ افزارها، گردنبند سه آویز و جواهرات 
همگی  جامه ها  بر  دوخته شده  قطره مانند 
نقش برجسته  میانی  نقش  در  که  همان گونه اند 
یادشده دیده می شود.١ تنها تفاوت واقعی، وجود 

همچنین ستارۀ هشت پری به روشنی بر تاج تشخیص داده شده است. این ممکن است یکی از نشانه های همایونی   ١
ساسانی باشد. بهترین پژوهش دربارۀ تاق بستان هنوز Fukai and Horiuchi 1972 است.

٢ پژوهش ها دربارۀ این موضوع در Bier 1985: 1010 آمده است. تانابه (1984a: 42-43) آنها را به عنوان تمثال هایی 
.von Gall 1990a تشخیص داده است. برای دیدگاهی متفاوت بنگرید به Dēn از

سرستون  در  شاه  سر  پشت  فروغین  چنبره ای 
روبه روی  نقش  بررسی ها  براساس  است. 
آن  ریش  که  است  مردی  چهرۀ  نیز  سرستون 
است  مشاهده  قابل  چهره  از  بخشی  در  هنوز 
بر  که  را  تصویرهایی  گذشته،  در   .(١ (تصویر 
بود  این طرف سرستون های منقوش تاق بستان 
را  آن  و  بازمی خواندند  ایزدی  به  همداستانی  با 
در  دست کم  به هرحال  می پنداشتند.٢  آناهیتا 
شاید  (و  پادشاه  روبه روی  نقش  سرستون،  این 
نـشـان  را  مـردی  شده)  شـناسایی  که  ایـزدی 

(Rudy Favaro ،۷-۲ تصویرهای) تصویر ۲. نقش شاه بر سمت مخالف نقش بهرام
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٢٣

زره پوشِ  سوار  اسب  تندیس  یادآور  که  دهد  می 
تاق  غار  زیرین  بخش  در  ساخته شده  دوباره 
نشده  پوشانده  که  چهره ای  جز  به  است  بستان 
بر  دار  روبان  کلاه خودِ  یک  همچنین  او  است. 
سر دارد، که ویژگی آن گردنبند سه آویز و یک ردا 
است که اندکی زره پوش را پوشانده است. بر هر 
کدام از شانه ها یک چیز گوی مانند وجود دارد که 
اینجا  در  داد.  تشخیص  را  آن  نمی توان  به آسانی 
چنبرۀ فروغینی پشت سر دارد و البته جنگ افزار 
ندارد: فقط به خاطر این جزییات است که می توان 
در  اسب سوار  پیکرۀ  تیردان  و  نیزه  باوجود  را  آن 
غار به درستی خدا دانست۱. تصویرهای آن سوی 
چاپ  به  دوبار  ایزد دست کم  به همراه  سرستون 

 .Vanden Berghe 1988: 1519; 1993: 74 ١ دربارۀ نبود جنگ افزار در آثار ساسانی مربوط به خدایان بنگرید به
٢ براساس دیدگاه آذرنوش و چگینی نقش برجسته به عنوان «خسرو دوم به عنوان جنگجوی پیروز» شناسایی شده است.

Azarnoush and Chegi-) است  رسیده 
 ni 2001: 306; Koch and Sane 2001:
185)۲ بنابراین چاپ های دوباره و نیز دسترسی 
پیدا کردن یک تصویر خوب  اینترنت  آنها در  به 
می کند  آسان  را  مقابل  طرف  بر  پادشاه  از 

.(Khazâie 2005:fig. 4)
سرستون  این  که  کرد  روشن  کار  این  برآیند 
بستان  تاق  بزرگ  غار  نقش برجستۀ  به   

ً
دقیقا

که  منفرد  رازآمیز  یادبود  سازۀ  یک  بود،  چسبیده 
از  نشانه ای  همچون  نمی توانست  ما  اندیشۀ  در 
نوشتار  این  هدف  اگرچه  دانست.  ساسانی  هنر 
بیان کردن گاهنگاری این یادبود سنگی بی همتا 
به  یادبود  این  تاریخ گذاری  پیشنهاد  نیست، 

تصویر ۳. نقش سرستونی که گفته شده از بیستون است. نقشی از ایزدی ناشناخته.
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٢٤

به  متقاعدکننده  بیشتر  متأخر  ساسانی  روزگار 
به طور  اینجا  در  شاهنشاه  اگر  می رسد،  نظر 
خسرو  می بایست  شده  داده  نمایش  مستقل 
-۶۲۸) سوم  اردشیر  یا   (۶۲۸-۵۹۰) دوم 

هـ  نگرش  شایان  بررسی های  باشد.۱   (۶۲۹
که  کسی  که  انجامید  پیشنهاد  این  به  ن گال 

ُ
ف  .

دیده  بستان  تاق  بزرگ  غار  نقش برجستۀ  بر 
می شود پیروز (۴۵۹-۴۸۴) است، درحالی که 
براساس  سرستون هاست  بر  که  پادشاهی 
نایکسانی (اندک) تاج ها و نیز با توجه به اینکه 
فروغینی  چنبرۀ  همواره  سرستون ها  بر  شاهنشاه 
 von Gall) باشد دارد می بایست خسرو دوم 
که  است  گفتن  شایستۀ  همچنین   .(1984

١ برای بحث های به روز دربارۀ گاهنگاری آثار تاق بستان بنگرید به Tanabe 2003. به طور ویژه دربارۀ گردنبند سه آویز 
به عنوان ویژگی هنر متأخر ساسانی بنگرید به Tanabe 1984b: 86. به طور ویژه دربارۀ جواهرات سه آویز بر نقش های 
بالدار در تاق بستان بنگرید به Goldman 1989. جواهرات بسیار مشابهی بر پیشانی تندیس بانوی بیزانسی می توان 

 .Ragghianti 1968: fig. 11 دید که در میلان نگهداری می شود و مربوط به حدود ۴۵۰ است بنگرید به

اسب سوار زره پوش تاق بستان چندین نایکسانی 
ایزد در سرستون نشان  تقابل با نقش های  را در 
می دهد: کلاه خودی که همۀ چهره او را پوشانده 
است و به ویژه، تیردانی که  به پهلویش چسبیده 
خدایان  درواقع،  او.  دستان  در  بلند  نیزۀ  و 
ساسانی  یادمان های  در  معمول  به طور  مزدایی 

جنگ افزار نداشتند.
در  هم  زره پوش  نقش  مرادی،  ی.  به تازگی 
را  بزرگ  غار  نقش برجستۀ  در  هم  و  سرستون 
دانسته  «بهرام»  ورثرغنه  ایرانیان  پیروزی  ایزد 
را  شناسایی  این   .(Moradi 2003) است 
میان  از  می کند،  پشتیبانی  دینی  جستار  چندین 
جنگاور  یک  اینجا  در  خدا،  زمینی  تجسم  ده 

ییناتی شبیه به چلیپای شکسته بر دو طرف سرستون تصویر ۴. تز
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٢٥
 Boyce 1989:) زیناوند نشان داده شده است
نیز  این  از  پیش  ایرانی  پژوهشگر  همان   .(63
به کیستیِ ایزد  بردن  تلاش هایی داشت برای پی 
سرستون های  از  دیگر  یکی  بر  کنده کاری شده 
ساسانی که در کاخ چهل ستون اصفهان نگهداری 
مورد،  این  در  بود.  بهرام  از  نمایشی  که  می شد 
 نابودشده است اما هنوز هم می توان 

ً
نقش تقریبا

چنبرۀ فروغینِ شعله ورِ پشت سرش و حلقۀ دست 
راستش را دید. مرادی به درستی پیوندی میان این 
سکه های  ضرابخانه های  از  رشته  یک  با  خدا 
فرمانروایی  زمان  در  ضرب شده  بحث انگیز 
پشتشان  یکسان  موضوع  با  درست  دوم  خسرو 

١ چندین شمایل نگاری میترا را می توانید در چندین مهر ساسانی و یک کنده کاری صخره ای فقط در تاق بستان ببینید: 

برقرار ساخته اما به هرروی دلیلی برای این نیست 
Moradi 2002-) که او را بهرام شناسایی کنیم

زره پوش  خداوند  شمایل نگاری  درواقع   (2003
دیگر  از  یکی  با   

ً
قطعا بستان  تاق  سرستون  بر 

خدایان با چنبرۀ فروغین شعله ور متفاوت است. 
با  خدای  بازشناسی  برای  این  از  پیش  ر.گیسلن 
چنبرۀ فروغین با استفاده از یک سری از سکه های 
نمی آید  نظر  به  کرد.  تلاش هایی  دوم  خسرو 
آناهیتا (به ادامه بنگرید) یا همسر خسرو دوم و نه 
میترا، کسانی باشند که پرتو چنبرۀ فروغین پشت 
سر داشته باشند.۱ بیش از همه محتمل این است 
شناسایی  به  توجه  (با  آتش  ایزد  از  نمایشی  که 

یینات گیاهی که در تاق بستان نگهداری می شد تصویر ۵. نقش گزارش نشدۀ سرستونی با تز
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٢٦

(خورنه)  شاهانه  شکوه  از  تجسمی  یا  آدور) 
(Gyselen 2000: 302-308). همان  باشد 
اثر  سه  دست کم  به تازگی  فرانسوی  نویسنده ای 
زره پوش  اسب سوار  نقش  با  را  ساسانی  مهر 
تاق  بزرگ  غار  در  اسب سوار  نقش  همانند 
بستان دانسته است ۱ تنها اختلاف روشن مهرها 

بیشاپور  از  سنگی  ظرف پیکرۀ  یک   .Colledge 1986: 28-29, pl. VII به  بنگرید  همچنین   .Callieri 1990
به دست آمده است که بیان شده استودانی بوده است که هر چهار سوی آن نقش داشت. آن نقش ها به عنوان میترا، زروان، 
آدور و آناهیتا شناسایی شده اند: Ghirshman 1961: figs. 99-100; 1982: fig. 210. براساس دیدگاه گیرشمن 
اشیاء، در موزۀ  ایران باستان انبار شده بودند اما من نتوانستم نشانی از آنها پیدا کنم با اینکه از یاری مهربانانۀ شاهرخ 
این اشیاء بهره بردم. یک بشقاب فراساسانی در موزۀ دولتی هرمیتاژ نگهداری می شد که  رزمجو برای جست وجوی 
 Harper and Meyers نر:  بر گردونۀ گاو  ماه  ماه ایزد  با  از خورشید ایزد میترا همراه  باشد  نمایشی  ممکن است 
بوستن  عالی  هنرهای  موزۀ  در  هم اکنون  صحنه  همان  از  خشن  نمایش  با  دوم  بشقاب   .1981: 117-118, pl. 35

.Frye 1965: fig. 85 نگهداری می شود
.Gyselen 2001: figs. 1-3,6 :١ نوشته های فارسی میانۀ مهرها، صاحبان را به عنوان نظامیان مهم معرفی می کند

نداشتن چنبرۀ فروغین است.
شناسایی  دربارۀ  نوشته  واپسین  به  توجه  با 
یادآوری  است  شایسته  ساسانی،  هنر  در  بهرام 
نقش برجستۀ نقش رجب، که به روزگار اردشیر 
است  شده  تاریخ گذاری   ،(۲۴۱-۲۲۴) یکم 
جایی که نقش کوچکی از هرکول در میان پادشاه 

شد و نقش خدایی ناشناخته است. تصویر ۶. نقش سرستون گزارش نشده که در تاق بستان نگهداری می 
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٢٧

و اهورامزدا نمایش داده شده است. شمایل نگاری 
ساخته  برقرار  بهرام  با  پیوندی  درواقع  هرکول 
 Colledge 1986: 29, pls. VIII-IX;)
چراکه   ۱(Vanden Berghe 1988: 1522
به دلیل  به ویژه،  دارد  اشاره  پارتیان  هنر  به  اندکی 
بازۀ  اینجا  در  به هرحال،  داغ.  نمرود  یادمان های 
تاریخی وجود  اثر  زمانی بلندی میان اجرای دو 

 .de Jong 1997: 32, 302-304 به  بنگرید  ایرانی  ایزدان  دربارۀ   iterpretatio graeca محتاطانۀ  دیباچۀ  در   ١
بیستون،  در  درست  ساسانیان  از  پیش  باید مدت ها  ویژۀ هرکول  نیایشگاه  بسیار،  به احتمال  که،  است  شده  استدلال 

نه چندان دور از تندیس لمیدۀ هرکول بر شیر ساخته شده بوده است که هنوز هم می توان آن را دید.
٢ در برخی از نمونه های فلزگری ساسانی نقش های نیمه خدای یونانی بدون هیچ ارتباطی با خدایان مزدایی به نمایش 
درآمده است. در پیاده روی دیونیسی در دو بشقاب سیمین ساسانی که در گالری هنر فریر و در موزه تاریخی مسکو 
نگهداری می شوند (جایی که نقش بزرگ میانی)، هرکول با توجه به طرح های معمول هلنیستی با پوست شیر و گرز 
EĴinghausen 1972: pl. fig. IO; Shep- است:  داده  رخ  ایرانی  محیطی  در  او  اجرای  اگرچه  شده،  نمایان 
به  مزین   ساسانی) 

ً
(ظاهرا سیمین  بشقاب  واپسین   .herd 1980: fig. 20; Gunter and JeĴ 1992: pl. 14

نقش طلاکاری شدۀ هرکول هنگام آوردن گراز به سوی ائوروستئوس (Eurystheus) به تازگی در اینترنت و بدون هیچ 
ارجاعی منتشر شده است:

 hĴp://www.iranchamber.com/art/articles/art_of_sassanians.php.

بستان  تاق  پژوهش ها،  بیشتر  در  چنانکه  دارد 
اگر  است.  غیرمتعارف ساسانی  هنر  از  نمایشی 
بتوان بهرام را با جنگاور زره پوش سازۀ تاق بستان 
ایرانی  شمایل نگاری  کرد، پس  منطبق  به درستی 
به طور فرضی از هرکول هلنی وام گرفته است که 

شاید پیرامون سدۀ هفت کنار گذاشته شد.۲
مرادی نقش دوم سرستون را که به تازگی پیدا 

تصویر ۷. ردپایی از نقش شاه بر طرف مقابل نقش ناشناختۀ ایزد
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شده همراه با نقش بهرام که با طرح پادشاه و ایزد 
و  است  مشابه  بسیار  روبه رو  طرف  در  رازآمیز 
 پاک شده چاپ کرده است (تصویر ۳). 

ً
تقریبا

فقط جزییات جالب در دو طرف یکسان است 
گیاهی  تزیینات  سرستون ها  دیگر  همانند  که 
چلیپای  همانند  هندسی  نقشی  بلکه  ندارد، 
را  آب  نقش،  تکرار  (تصویر ۴).  است  شکسته 
به یاد می آورد، اما این دشوار است که بپنداریم 
و ایزد است.۱  این تزیین  پیوندی میان  اینجا  در 
 همان طورکه ایزد را بهرام شناسایی کردیم 

ً
دقیقا

دوم،  سرستونِ  ناشناختۀ  ایزد   ،(۱ (تصویر 

.Kröger 1982: fig. 94, cat. 257 ١ برای تزیینات مشابه در گچبری های ساسانی در نظام آباد ایران بنگرید به
٢ معنی این چیزها روشن نیست اما به احتمال آنها امتیاز خدایان نبوده است، زیرا به نظر می رسد که بر شانه های پادشاه 
 Herzfeld 1938: fig. 18; von در نقش برجسته های ساسانی در ری پدیدار شده بودند که هم اکنون ویران شده اند

.Gall 1990b: fig. 5, pl. 14

گردنبند سه آویزه، چنبرۀ فروغین و ردای بسته با 
یک جواهر بر سینه دارد، اما جزییات روشن تری 

برای هرگونه شناسایی تشخیص داده نمی شود.
نقش های  از  سه تایی  گروه  میان  در 
سرستون های در اصل تاق بستان، فن گال اشاره 
زره پوش  که  دیگری  ایزد/ایزدبانوی  که  کرده 
(von Gall 1990a: pl. I) است، همچنین 
اشیاء رازآمیز گوی مانند مشابهی بر شانه هایش 
این  از  دیگری  تاریخی  آثار  به  توجه  با  دارد.۲ 
گونه، چهره محو شده بود (شاید عمدی بوده)، 
مرد  نقش  این  بگوییم  که  است  دشوار  بنابراین 

(Roberta Cortopassi عکس از) تصویر ۸. پارچۀ ۷۰۰۱ در موزۀ بنکی آتن
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٢٩

است،  ایزد  یک  مناسب  زره  زن.  یا  است  بوده 
فقط  دید،  بتوان  را  آن  از  اندکی  اثر  اگر  حتی 
همۀ  نه  و  است  پوشانده  را  نیم تنه  از  بخشی 
دارد.  بهرام  نقش  که  سرستونی  همانند  را  بدن 
را  دیگری  ایزد  گروه،  همین  از  سرستون  دومین 
باشد.  منطبق  آناهیتا  با  شاید  که  می دهد  نشان 
براساس دیدگاه فن گال برخی از جزییات نقوش 
و هم در  بر سرستون   هم 

ً
تقریبا ایزدبانو  پوشاک 

شده  تکرار  بستان  تاق  بزرگ  تاق  نقش برجسته 
نقش برجسته  شانه  بر  جامه  گلِ  درواقع،  است. 
به  اشاره ای  شاید  سرستون  ردای  بر  شماری  و 
جست وجوی هنرمند برای شمایل نگاری یکسان 
 von Gall 1990a: 100.) است  همانند  و 
 See also Fukai and Horiuchi 1972:
ملاحظات   .۱(pis. XXI-XXIll, XXVII
دیگری می توان افزود. شیوۀ پوشش ردا در هر دو 
اثر همانند و یکسان است اگرچه در نقش برجستۀ 
غار، شانۀ راست آناهیتا پوشانده شده، درحالی که 
در سرستون، سوی چپ پوشانده شده است.۲ در 
چپ  سمت  در  روبان  زیر  عنصری  متأخر،  اثر 
ایزدبانو پدیدار شده است، شاید گل یا یک گیاه 
تزیینات  با  دیگر تزیینی از دیگر سوی سرستون 
سرستون  سومین  است.  شده  ظاهر  گیاهی 
را  دیگری  ایزد  شاید  بیستون»  «گروه  منقوشِ 
رازآمیز  دیگر  بار  آن  هویت  که  می دهد  نشان 

 در مورد تاج های پادشاه در سرستون و نقش برجستۀ تاق بستان، همچنین در این حالت عناصر تزیینی شبیه به هم 
ً
١ دقیقا

 یکسان نیستند. این واقعیت نتیجه گیری فن گال را تحت تأثیر قرار نداد، چنانکه در مورد شمایل نگاری 
ً
هستند اما کاملا

پادشاهان اتفاق افتاد. کوزۀ آب ریزی می تواند یکی دیگر از ویژگی های آناهیتا محسوب شود، چنانکه برای برخی از 
 Rahbar 1998: 220-222, pis. :نقش های احتمالی زن در میان گچبری های بندیان (خراسان) پیشنهاد شده است

.Colledge 1986: 30, pl. X دربارۀ نمایش آناهیتا همچنین بنگرید به .VII, IX, figs. 7, 9
است:  پذیرفته  وام  کوچ نشینان  از  ایران  در  می شود  تصور  که  است  کهن  جامه ای  دارد  تن  بر  ایزدبانو  که  جامه ای   ٢

.Knauer 1999
می شد:   نگهدای  چهل ستون  کاخ  در  اصفهان  در  دیگر  یکی  با  همراه  تهران،  موزۀ  به  انتقال  از  پیش  سرستون  این   ٣

Herzfeld 1938: pl. X. براساس یادداشت نادرست موزه، این سرستون از کرمانشاه یافت شده بوده است. 
٤ تصویر این سرستون بدون هیچ یادداشت ویژه ای در Matheson 2000: fig. 34 منتشر شده است.

است. همچون دیگر سرستون هایی که به آناهیتا 
ایزد/ این  چپ  سوی  در  شده اند،  بازخوانده 

ایزدبانو نیز عنصر گیاهی شکلی به نمایش درآمده 
میان دو عنصر گلدار  پادشاه گاهی  است. نقش 
ختربینی 

َ
در سرستون های دیگر (شاید مربوط به ا

باشد؟) نشان داده شده است. یک نمونه از این 
نگهداری  باستان  ایران  موزۀ  در  گونه شناسی 
می شود؛ درواقع، یک طرف آن پادشاهی در میان 
دو گل گرد قرار دارد درحالی که در طرف دیگر، 
 پاک شده است.۳ در 

ً
ایزدی پدیدار شده که تقریبا

هستند  شکوفه هایی  گیاهی  عناصر  دیگر،  موارد 
که از پهلوهای دیگر سرستون با تزیینات گیاهی 
برآمده است. بار دیگر هنوز روشن نیست که آیا 

میان گیاهان گرد و خدا ارتباطی هست.
به دو نقش سرستون  است که  بسیار سزاوار 
شود،  اشاره  نوشتار  این  در  بستان  تاق  در  آخر 
ازاین رو که در گزارش های پیش از این نویسنده 
سرستون  نخستین  است.  نپرداخته  آنها  به 
مرکزی  گیاهان  با  شده  ترکیب  گیاهی  تزیینات 
از  (به روشنی  آمده اند  بیرون  گلدان  از  که  دارد 
به همراه گیاهان  هنر کلاسیک وام گرفته است) 
از  اثری  همچنین  طرف.۴  چهار  در  طوماری 
 .(۵ (تصویر  می شود  دیده  آن  در  اخیر  مرمت 
 در یک طرف 

ً
دومین سرستون ایزدی را که تقریبا

محوشده نشان می دهد (تصویر ۶) و روبه روی 



| ۱
۳۹

۸ 
ن 

ستا
زم

و 
یز 

پای
 | ۳

رۀ 
ما

ش
 ،۲

ل 
سا

د | 
اون

رج
 و

ان
ایر

 |
٣٠

شود  می  دیده  پادشاهی  از  نشانه هایی  فقط  آن 
پاک شده است (تصویر  به طور کامل   

ً
که عمدا

پادشاه را پاک کرده است  ۷). درواقع کسی که 
در  ناشیانه)  (بسیار  است  کرده  تلاش  دوباره 
دو  که در  را  تزئینات گیاهی  همان طرف همان 
از  ردی  اما  بیافریند،  دارد،  وجود  دیگر  طرف 
و نوارهایی  دو عنصر دایره ای گیاهی-اختربینی 
پادشاه به هم  نیم تنۀ  پایین  که به طور معمول در 
مشاهده  با  است.  مانده  باقی  شده اند،  وصل 
چنین جزییاتی، به روشنی به نظر می رسد که این 
و  جلو  از  سرستون ها  دیگر  همانند  نیز  پادشاه 
به احتمال با چنبرۀ فروغین پشت سرش نمایش 

داده شده بود. 
هنر  در  تمام رخ  چهرۀ  که  استدلالی هست 
به کار  ایزدان  و  گذشته  قهرمانان  برای  ساسانی 
Gyselen 2000: 301-) است  می رفته 

سر.  پشت  فروغین  چنبرۀ  همانند   
ً
دقیقا  (302

هویت  بازشناسی  دلایلی،  چنین  به جهت 
بسیار  سرستون ها  روی  پادشاهان  پاک شدۀ 
بغرنج و پیچیده می شود. نقش برجسته های غار 
بزرگ تاق بستان هنوز یکی از معدود نمونه های 
سودمند هنر (متأخر) ساسانی است، بااین حال 
معمول  قاعدۀ  پاسخگوی  تاریخی  سازۀ  این 
موزۀ  در  که  پارچه  تکه ای  نیست.  ساسانی  هنر 
می شود  نگهداری  آتن   (Benaki) بنکی 
می دهد  نشان  را  همسنجی  دیگر  نمونۀ  تنها 
(تصویر ۸). این قطعۀ کتانی و پشمی که گفته 
که  به راستی  یافت شده است،  از مصر  می شود 
تشخیص نقش میانی را که شاید بر پشت اسب 
به  نسبت  نقش  اندازۀ  می سازد،  میسر  است، 
از  پیرامونش بزرگ تر است و جامه ای  همراهان 

 1Compareti, forthcoming a, b. The textile is classifies as 700l.

٢ براساس جستارهای باستانی، ارتش متجاوز بیزانس و عرب در نیمۀ نخست سدۀ هفتم در خانه های همایونی ساسانی 
. Christensen 1944: 469, 506; Shalem 1994: 78-79 :پرده های نقاشی مشابهی یافتند

با  که  است،  پوشیده  ساسانی  پادشاهان  گونۀ 
این  که  تزیین شده  قطره مانندی  نقش مایه های 
در  دوم  خسرو  جامه های  بر  هم  تزیین،  گونه 
این تزیینات  تاق بستان (دربارۀ پژوهش دربارۀ 
بنگرید به Domyo 1984: fi g. 19) و هم 
سرستون های  بر  رازآمیز  پادشاه  جامه های  بر 
چنین  به خاطر  فقط  می شود.  دیده  منقوش 
جزییاتی است که نقش اصلی را می توان پادشاه 
دانست و نه یک ایزد. افزون بر این، بر شانه های 
گل دوزی شدۀ نقش میانی نشانه هایی از دو چیز 
درخشان  دیسک های  با  تزیین شده  گوی مانند 
ایزدان  شانه های  بر  گرد  چیزهای  با  که  هست، 
همسان  بستان  تاق  سرستون  دو  در  زره پوش 
است. شوربختانه، پارچۀ بنکی نیز از کاوش های 
روشن  ازهمین روی  و  است  نشده  یافت  علمی 
ساختن تاریخ قطعی آن دشوار است، و فقط با 
مشاهدۀ جزییات دیگر (همچون سبک بال های 
هشت پرِ  ستارۀ  با  پایه ستون  بر  شده  گسترده 
پشت سر پادشاه میانی) می توان گمانه زنی کرد 
ساسانی  روزگار  اواخر  به  تکه  این  تاریخ  که 
کاربرد  به  آن  تصویر  شخصیت  بازمی گردد.۱ 
احتمالی آن به عنوان پردۀ نقاشی اشاره می کند.۲

از  پیش  ایران  در  که  مضامینی  از  استفاده 
نیست  معنی  این  به  بود  یافته  گسترش  اسلام 
است.  ساسانی  تولیدات  خودبه خود  به طور  که 
گردآوری  داده ها  از  مناسبی  مقدار  گذشته  در 
برای بیان اینکه در ایران در درازنای  شده است 
ساسانی  معمول  عناصر  اسلامی،  اولیه  روزگار 
نمونه  برای  که  نمایش درمی آمدند  به  هنرها  در 
کرد  اشاره  چال ترخان  گچبری های  به  می توان 
سرستون های  دربارۀ   .(Thompson 1976)
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با  بسیار  به احتمال  که  ایزدانی  وجود  بستان  تاق 
استدلال  هنوز  هستند،  ارتباط  در  مزدایی  آیین 

ساسانی  دورۀ  در  اینکه  بر  مبنی  است  استواری 
متأخر اجرا شده اند.
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